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 ملخص البحث
ط النبر ظاهرة صوتية تجعل إبراز أحد مقاطع الكلمة متمايزاً في السمع مما عداه من المقاطع الأخرى. لهذه الظاهرة الصوتية في كل لغة نم
وما  خاص يتوافق مع نظام تلك اللغة وقواعدها، ففي اللغة الفارسية يرتبط النبر إلى حد كبير بالقواعد النحوية، وتعد عملية تصريف الكلمات  

إتقان استعمال قواعد هذه الظاهرة إنّ  يضاف لها من اللواصق الاشتقاقية والتصريفية، من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى تغيير موضع النبر.  
  الصوتية يعد ضرورياً في ضبط التلفظ وتحسين مهارة القراءة لدى متعلمي اللغة. ولأهمية هذه المسألة يسعى البحث إضافة إلى تعريف ظاهرة

بهدف الاطلاع على جانب   يالنبر، إلى دراسة العوامل التي تؤدي إلى تغيير موضع نبر الكلمات في مسرحية )المرايا المتقابلة( لبهرام بيضاي
راً  كبيمن نظام النبر في اللغة الفارسية. لقد خلصت الدراسة إلى أن اغلب اللواصق الاشتقاقية والتصريفية هي من ذوات النبر التي تؤدي دوراً 

فهي خلاف لتلك؛ تكون فاقدة للنبر وليس لها أي تأثير. لقد أصبح    دية في تغيير موضعه على مستوى الكلمة، اما اللواحق التصريفية القواع
نبورة في المنبورة وغير الممن الممكن الإفادة من نتائج الدراسة بوصفها قاعدة لتحديد موضع نبر الكلمات المصرّفة ومعياراً للتمييز بين اللواحق 

 اللواحق التصريفية القواعدية. ، ة، اللواصق التصريفي ة، اللواصق الاشتقاقي ة: نبر الكلماتاللغة الفارسية.الکلمات المفتاحي 
Abstract 

Stressed syllables are highlighted and more prominent than unstressed syllablles. Stress patterns are 

language-specific. In Persian, stress patterns are  syntactically determined . Stress positions are changed 

according to the morphological structure of the words. Persian learners should know how affixes (suffixes 

and prefixes )determine  where stress falls in order to master  pronunciation and improve their reading 

skills.This study identified stress and changes in stress position in Iranian playwright Bahram Beyzai's 

'Opposite Mirrors'. Stress patterns and positions in this play are the study data.They exemplified stress 

patterns in the Persian language. The current study found out that most derivational and morphological 

affixes are stressed and play a major role in stress positions whereas clitic affixes are not stressed and have 

nothing to do with stress positions. The study findings  are  expected to be a  beneficial source for identifying 

stress positions as well as stressed and unstressed affixes in Persian .  

Key terms: word stress, derivational affixes , morphological affixes, clitic affixes  
 چکيده  

نمايد. اين پديدۀ آوايی  است که در شنيداری برجستگی يکی از هجاهای واژه را نسبت به ديگر هجاها متمايز       میتکيه پديدۀ آوايی  
کند. در زبان فارسی طرح تکيه تا حد زيادی به شرايط  ای است که با نظم وقواعد آن زبان مطابقت میدر هر زبان دارای طرح ويژه

و افزودن وندهای اشتقاقی وتصريفی به کلمات، عوامل اصلی تغيير جايگاه تکيه هستند. تسلط   شود. فرايند تصريفدستوری مربوط می
ضروری است. با توجه به اين مساله، در اين مقاله  آموزان  بر نحوۀ کاربرد اين پديدۀ آوايی در ضبط تلفظ و ارتقای مهارت خواندن زبان

های رو به رو(ی بهرام بيضايی ی )آينهل تغيير جايگاه آن درکلمات نمايشنامه ضمن مروری به معرفی شدن ماهيت تکيه، به بررسی عوام
های اين پژوهش حاکی از آن است که ای از قواعد تکيه در زبان فارسی را به دست دهيم.        يافتهپردازيم تا حد امکان گوشهمی

ها ( بر خلاف آنها، فاقد  بستکنند، اما )واژهيه ايفای نقش میبر هستند و در تغيير جايگاه تکبيشتر وندهای اشتقاقی و تصريفی تکيه
های  برای تشخيص الگوی تکيۀ صورت  توان به عنوان يک قاعدهتکيه هستند و هيچ تأثيری بر تکيۀ کلمات ندارند. از نتايج مطالعه می

 زبان فارسی استفاده کرد.تکيه بودن وندها در بر و بیتصريفی کلمات و مِلاکی برای تمايز نهادن ميان تکيه
 ها.  بستی واژگانی، وندهای اشتقاقی، وندهای تصريفی، واژهها: تکيهکليدواژه

 مساله انیمقدمه و ب
کند. های خود را در قالب آن به شییینونده انتقال میها مقاصییید و انديشیییهيک سیییيسیییتم ارتباطی اسیییت که گوينده با اسیییتفاده از نشیییانه 1زبان
نمايند و از راه  زبان چه به صییییورت گفتاری باشییییند چه به صییییورت نوشییییتاری، آواهايی هسییییتند که معنا و مفهوم را منعکس میهای  نشییییانه

آينیید اين آواهییا علاوه بر نقش مؤثری کییه در  گفتییارهییای گونییاگون بییه وجود میهییا و رییارهتلفيق و همنشییییییییییییییينی آنهییا در کنییار يکییديگر، واژه
کنند  اطلاعات غير زبانی مانند جنس، سییین، سیییطح اجتماعی و حالت روانی گويندگان را نيز منتقل می گيری واحدهای زبانی دارند،شیییکل

کنند. آواهايی که در بافت (. افراد در قالب گفتار که نمود شییییینيداری زبان اسیییییت با ديگران ارتباط بر قرار می544:  2018)ر.ک محمد،

 
1_Language   
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شیوند؛آواهای زنجيریآآواهايی هسیتند « تقسیيم می3« و آآواهای زبرزنجيری 2اهای زنجيری نمايند به دو دسیته: آآو آوايی گفتار نقشیی ايفا می
(. آواهای زبرزنجيری آآواهايی هسیتند که به دنبال هم 22:  2015دهند«)سیلمان،گيرند و سیازه و کلمه تشیکيل میکه به دنبال هم قرار می

کنند«  واره و جمله نقشیییییی بازی میگيرند و در سیییییاختمان کلمه و گروه وجملهمی آيند، بلکه درخارج و بالای آواهای زنجيری قرار      نمی
رود. از اين رو، در يادگيری زبان  های آنها، مرحلۀ اول برای آموختن هر زبانی به شیمار میی آواها و شیناخت ويژگی)همانجا(. مطالعه

خواهد فن فراگويی کند. کسییی که میبسییياری را به خود جلب می دوم، هنر خوب تلفظ کردن بسییيار حائز اهميت اسییت و بدون ترديد توجه
گيرنید، بيیاموزد. اين امر نیه تنهیا  زبیان دوم بیه خوبی يیاد بگيرد ابتیدا بیايید فراگويی آواهیا را دقيقیاً  آنگونیه کیه اهیل زبیان آنهیا را بیه کیار می

شییود چراکه بدون  بر چگونگی کاربرد آنها در گفتار نيز میمسییتلزم يادگيری آواهای زنجيری اسییت بلکه شییامل آواهای زبرزنجيری و تسییلط 
های خاصییییییی آموز هرگز قادر به آموزش تلفظ کامل نخواهد بود. قواعد ضییییییبط تلفظ در هر زبان دارای مبانی و ملاکشییییییناخت آن، زبان

هبود توانايی فراگويی صیییحيح  ها فرآيندی ضیییروری برای ببندی شیییده اسیییت. شیییناخت اين ملاکاسیییت که توسیییط زبانشیییناسیییان تدوين و طبقه
يکی از عناصیر زبرزنجيری که در ضیبط تلفظ   4شیود. تکيهشیک به معانی مختل  منجر مینظمی کردن آن، بیآموز اسیت چون بیزبان

زبان . طبق قاعدۀ تکيۀ کلمه در za.bān شیییییود:آوريم، کلمۀ آزبان« از دو هجا تشیییییکيل میتأثير دارد. برای بيان اين مسیییییأله ممالی می
شیییود و هر گيرد، اما اگر اين کلمه با تکيه روی هجای اول تلفظ کنيم فوراً تفاوت لحن آشیییکار میفارسیییی، تکيه روی هجای دوم قرار می

شییییود که اين کلمه بر خلاف طبيعت زبان فارسییییی تلفظ شییییده اسییییت. به ابارت ديگر، اشییییتباه در تلفظ يک کلمه فارسییییی زبان متوجه می
کنيم تا مملًا بين دو کلمۀ گويا خواهيم بگوييم با زبان ديگر قابل بيان نباشیید. ما نيز از تکيه اسییتفاده میچه را که میشییود که آنباعث می

که از نظر  زنجيرۀ واجی يکسیییان هسیییتند  تمايز بگذاريم در   /guꞋyāو گويا )=روشییین( در نقش صیییفه/  /Ꞌguyā)= آنگار( در نقش قيد /
کنيم با توجه دهيم و در کلمیۀ دوم روی هجیای دوم و به اين ترتيیب آنهیا را از يکیديگر متمیايز میرار میکلمیۀ اول تکيیه روی هجیای اول ق
دهد بنابراين  تکيه نقش مهمی در تمايز معانی  شییییییییود که تلفظ هر يک از کلامات بالا معنای خاصییییییییی میبه آنچه گذشییییییییت روشیییییییین می
آيد چون تکيه يک مفهوم انتزاعی دارد ) ر.ک  نش زبانی آنها به شییییییییمار میبر برای اهل زبان، بخشییییییییی از توادارد.شییییییییناخت هجای تکيه

آموزان فارسیی متفاوت اسیت. از اين رو، نياز به آشینايی با قواعد تکيه در آن زبان دارند. (. اما اين مسیأله برای زبان9:  1388اسیلامی،
های چند هجايی تعيين جای تکيه برای زبان  شییییییییود اما در واژههايی که دارای يک هجا هسییییییییتند تکيه بر همان آن واقع میمعمولًا در واژه

توانند بر حسیییییب آنها، جايگاه تکيه را تشیییییخيص دهند. اين  هايی وجود دارند که میباشییییید، با اينکه ملاکآموزان فارسیییییی کمی دشیییییوار می
ی دلايل تغيير جايگاه تکيه در سیطح واژه، در شید. با توجه به آنچه گفت پيدا اسیت که شیناسیايمسیأله در ادامه بيشیتر توضیيح داده خواهد  

ميزان آگاهی و تسییلط بر چگونگی کاربرد اين پديدۀ آوايی، تأثير شییگرفی دارد. مهمترين هدف اين تحقيق شییناخت عواملی اسییت که محل 
ين اسییییییییاد، نگارندگان شییییییییود. بر ادهد و به عنوان يک قاعده از آن برای تشییییییییخيص جايگاه تکيۀ کلمات اسییییییییتفاده میتکيه را تغيير می

،  6گيری از برنامۀ پرات« و با بهره  5ایشیییییییناسیییییییی لايهاند تا در اين تحقيق با روش توصیییییییيفی تحليلی در چارچوب نظريۀ آواجکوشیییییییيده
تکيۀ زبان ای از قاعدۀ های رو به رو« را مورد تحليل و بررسییی قرار داده تا از اين رهگذر گوشییهای از کلمات در نمايشیینامۀ  آآينهراره

 قرار دهند. آموزانفارسی را در اختيار زبان
 های رو به رو(       خلاصۀ نمايشنامۀ )آينه

شیود. بهرام بيضیايی اين داسیتان را در مربوط می  1357ییییییییییییییی1335های  های رو به رو( به مقطع زمانی ميان سیالی )آينهوقايع نمايشینامه
ی جنايات رژيم گذشیته سیاواک اسیت و اعدام و سیوء اسیتفاده از خانواده سیياسیی،  دربارهنوشیته اسیت. زمينه اصیلی اين متن   1359سیال  

کند.داسیییتان خواهری اسیییت بنام نزهت که بار اصیییلی داسیییتان را به شیییود را عنوان میزندانيان سیییياسیییی و سیییتم و دردهايی بر آنان وارد می
دارد يک زندان سییياسییی اسییت، دسییت از سییر هيچ کاری بر نمی کشیید، اين زن جوان برای نجات برادرش )سییروان حق نظر( کهدوش می

شییییید. نزهت که  گذشیییییتگی، برادرش اعدام  اش، خود را نيز به معامله بگذارد. اماعليرغم از خودشیییییود به بهای ويرانی آيندهحتی راضیییییی می

 
2 _ Segmental Phonemes 
3 _ Supra segmental sounds 
4 _ Accent 
5 _ Autosegmental-metrical 
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از شیییییییییدت بيزاری از خود و برای انتقام  توانسیییییییییته آنچه اتفار افتاده را تحمل کند   از  دسیییییییییت داد،برادرش و رس از او پدرش  که نمی
آورد.  اش مرتکب شیییییییده، مجبور شییییییید به کارهای نابجا روی میای که چنين سیییییییتم و قسیییییییاوتی درحق او وخانوادهگرفتن از خويش وجامعه

زندگينامۀ بهرام خواهد با نشیییییییان دادن گرايش زن به رفتاری منفی، نا اميدی مفرط زن را در مقابل جامعه و مردم نشیییییییان دهد.نويسییییییینده می
هییییی . ش 1371نويس، پژوهشگر وکارگردان تئاتر وسينمای ايران در پنجم دی ماه سال  )نويس، فيلمنامهبيضايی بهرام بيضايی نمايشنامه

د تنوع های آثار خو مايهارائه کرده اسیییت. درون  ( در تهران متولد شییید. بيضیییايی آثار خود را در سیییه گونه فيلمنامه، نمايشییینامه و برخوانی
ها آفريده اسیییییت و برای چشیییییمگيری دارد. او بيشیییییتر به ارائه موضیییییوعات ملی، تاريخی و اجتماعی توجه داده و آثار زيادی در اين زمينه

کند. بيضییايی ها« و آاقتباد از متون کهن« اسییتفاده میطرح مسییائل مورد نظر، از شییگردهای هنری متفاوت مانند آبه کارگيری اسییطوره
ای اسییت که آفريده اسییت که  ترين چهره در هنر نمايشییی ايران اسییت و آثار او بسییيار فراتر از سییياهۀ کارهای برجسییتهخصبی ترديد، شییا

تحقيقات زيادی در مورد تکيه در زبان فارسی به انجام آمده است.   توان کارنامۀ پرباری باشد.پيشنيۀ تحقيقهر يک از آنها به تنهايی می
(  در مقالۀ خود با 1394شیییییود     زعفرانلو کامبوزی و همکاران )اند اشیییییاره میآنها که با مقالۀ حاضیییییر مرتبط بودهدر زير به برخی از 

عنوان آجايگاه تکيه در تکواژهای وابسیییییته زبان فارسیییییی« با اسیییییتناد به نظريۀ بهينگی به بررسیییییی تفاوت ميان انواع تکواژهای وابسیییییته از 
اند که آتفاوت مشییییییهود درجايگاه تکيۀ تکواژهای وابسییییییتۀ زبان فارسییییییی ناشییییییی از بازنگاشییییییت  نتيجه رسییییییيدهو به اين  لحاظ تکيه، پرداخته

پذيری آن تأثير مسییییییییتقيم دارد«.      سییییییییاختار نوايی آنهاسییییییییت«.به بيان ديگر آقرارگرفتن تکواژ مقيد در سییییییییطح واجی يا گروه واجی بر تکيه
ها و سییییییییطوح واژگانی در وندهای زبان فارسییییییییی از نگاه صییییییییرف ا عنوان آبررسییییییییی لايه( در مقالۀ خود ب1390زاده و پيرايی )غلامعلی

و وندها را با توجه به رفتارشییییان  های واژگانی در وندهای زبان فارسییییی را از لحاظ صییییرف واژگانی بررسییییی کردهواژگانی« سییییطوح و لايه
های اين مقاله حاکی از آن اسییت اند. دادهرخنمی« تقسییيم نمودهشییوند، به دو دسییته آخنمی« و آغيای که به آنها اضییافه مینسییبت به رايه

( در مقالۀ خود با عنوان آمعرفی نظريه بهينگی و 1383بر هسیییییتند«.راسییییی  مهند )که آبيشیییییتر وندهای زبان فارسیییییی غير خنمی و تکيه
. بیه نظر وی، طبق قیاعیدۀ  اسییییییییییییییتبررسییییییییییییییی تکيیه در فیارسییییییییییییییی« تکيیۀ واژگیانی درفیارسییییییییییییییی را در چیارچوب نظريیه بهينگی مطیالعیه کرده

گيرد، در اين نوع، ريشیه نقش هسیته های غير فعلی، اگر کلمه بسیيط باشید تکيه بر هسیتۀ کلمه قرار میهسیتگی« تکيه در صیورتآراسیت
گونه ده آندهد، قرار دارد.     از آثار  ياد شیییییینمايد. اما اگر کلمه رسییییییوند دارد، تکيه بر آن وند که هسییییییتۀکلمه را تشییییییکيل میرا ايفا می

توانند ای وجود دارد، لذا اين مقاله به دنبال اين اسییییت که مشییییخص کند کدام يک از وندها میپيداسییییت که بين وندها وجايگاه تکيه رابطه
بر تکيیۀ اصییییییییییییییلی کلمیه تیأثير گیذارنیدا و در نتيجیه تکيیه را بیه خود جیذب کننید. چیارچوب نظری و روش تحقيق    تحقيق حیاضییییییییییییییر در  

شییناسییی آهن « هايی اسییت که در بررسییی آواجی« صییورت گرفته اسییت. اين نظريه از جمله   نظريهاشییناسییی لايهآواجچارچوب نظريۀ  
ای آتکيه« يک مشیییخصیییۀ انتزاعی و واژگانی مربوط به تک هجاسیییت. اسیییلامی معتقد اسیییت در  شیییناسیییی لايهمطرح اسیییت. در نظريۀ واج

شیود. نوع اول به برجسیتگی در سیطح واژگان و نوع دوم به برجسیتگی در سیطح      يجاد میی بين دو نوع برجسیتگی تمايز ااشیناسیی لايهواج
« نام دارد، به اين معنا اسیت که همۀ واحدهای واژگانی صیرف نظر از  7شیود. به نظر وی، نوع اول آتکيه واژگانیگفتار بسیتگی میراره

ی برجسیتگی خاص خود هسیتند. به بيان ديگر يکی از هجاهای واژه نسیبت  تعداد هجاهای آنها در واژگان دارای طرح تکيه يا همان الگو 
به ديگر هجاهای همان واژه از برجسیتگی زيادتر برخوردار اسیت. به عقيده اسیلامی، از آنجا که تکيه واژگانی در سیطح واژگان مشیخص 

گفتار  « اسییییییت که در سییییییطح راره8زير و بمی(. نوع دوم برجسییییییتگی، آتکيۀ 8:  1388شییییییود، بنابراين يک مفهوم انتزاعی دارد) ر.ک می
توانند در سییییییییییطح  بر«، بالقوه، میبر« واژه قرار دارد. يعنی آهجاهای تکيهشییییییییییود. آتکيۀ زير و بمی« الزاماً برهجای آتکيهمشییییییییییاهده می

بينی و مربوط به  ابل پيشگفتار حامل تکيۀ زير و بمی باشییییییییییند.آتکيۀ زير و بمی« بر خلاف آتکيۀ واژگانی« عينی، متغير و غير قراره
پذيريم که تکيه يکی از اطلاعات آوايی گويد: با اعتقاد به واژگانی بودن تکيه، میکنش زبانی است )ر.ک همانجا(.اسلامی در ادامه می

نحوی و   های آوايی، صیییییرفی،ها به عنوان واحدهای واژگان، دارای مشیییییخصیییییهها در واژگان ذهنی اهل زبان اسیییییت.   واژهبسیییییتگی به واژه
ها را به حافظه بسیاارند. از اين رو، اطلاع از جايگاه تکيه در معنايی منحصیر به فردی هسیتند و اهل زبان مجبور هسیتند اين مشیخصیه

ای، حد اقل از دو سییییطح شییییناسییییی  لايه(. در واج9:  1388آيد ) ر.ک واحدهای واژگان از جملۀ توانش زبانی گويشییییوران به شییییمار می

 
7 _ word accent 
8 _ pitch accent 
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يابد و با توجه به تجلی می (L)( و (Hها شیود. عناصیر آهن  در قالب نواخت( برای زبانی مانند فارسیی اسیتفاده میLن )( و راييHبالا)
های زير و بمی با تغير سیییییطح، جهت و گردند. تکيه«  مشیییییخص می9های کناری ی زير و بمی« يا آنواختنقش خود با عناوين آ تکيه

های  های کناری بر خلاف تکيهسازی را برعهده دارند اما نواختبر واژگانی، نقش انواع برجستهيهشکل منحنی زير و بمی در هجاهای تک 
های زير و بمی يا در  نمايند. تکيهسیییییییییییازی در گفتار ندارند، بلکه نقش مرزنما را در گروه آهنگی ايفا میزير و بمی نقش      برجسیییییییییییته

آينید. ولی نواختهیای کنیاری تنهیا در قیالیب ( پیديیدارمی (L*+Hيیا  *L+H)واخیت میاننید)( يیا در قیالیب دو ن*Lيیا)*H )قیالیب نواخیت میاننید )
«. )ر.ک 11( برای آنواخت مرزنما(%Lو  (%H)«  و 10( برای آ نواخت يا تکيه گروهL-(( و  H-شییوند؛ مانند )يک نواخت ظاهر می

مرحلۀ اول شامل ضبط خوانش کلمات مورد نظر (. در تحقيق حاضر،کار ما از دو مرحله تشکيل شده است:  17-16:  1384اسلامی،
(  (6.2.13افزار پرات نسیخۀ  زبان در محيطی کاملًا آرام اسیت. مرحلۀ دوم کلمات ضیبط شیده به بوسیيلۀ نرمتوسیط يک گويشیور زن فارسیی
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 تکيه  
هیای دنيیا دارای مورد توجیه قرار گرفتیه اسییییییییییییییت. همیه      زبیانهیای گونیاگون  تکيیه يکی از عنیاصییییییییییییییر نوايی کیه در مطیالعیات آوايی زبیان

ها بر اسییاد نحوۀ اسییتفاده از ها با قواعد و نظم هر زبان مطابقت دارد. به طور کلی زبانهای توليدی مشییترکی هسییتند اما اين جنبهجنبه
های های نواختی« و آزبانای«، آزبانای تکيههشیییوند: آزبانبندی میعناصیییر زبرزنجيری مانند تکيه و زير و بمی به سیییه دسیییته  طبقه

ها تکيه در سطح کلمه مختصۀ يک هجا است آيد که در اين نوع زبانای به حساب میهای تکيهای«. زبان فارسی از زباننواختی تکيه
ت آاز برجسییییییییته کردن گيرد. اين پديدۀ آوايی ابارت اسییییییییبدين ترتيب که هر کلمه صییییییییرف نظر از تعداد هجاهای آن فقط يک تکيه می

(.  86:  1384های ديگر همان کلام، يا در تقابل با کلام ديگر«)نجفی  تر، نسیییبت به قسیییمتآوايی قسیییمتی از کلام، به عنوان بخش مهم
شییود بلکه کنيم، همه هجاهايی که در آن هسییت به يک درجه از وضییوح و برجسییتگی ادا نمیالبته آوقتی که کلمه يا ابارتی را تلفظ می

شیود که حدود و تر اسیت. همين برجسیتگی خاص يکی از اجزای کلمه در يک سیلسیله اصیوات ملفوظ موجب میيا چند هجا برجسیتهيک 
فواصییل هجاها را تشییخيص دهيم و هر يک از کلمات را جداگانه ادراک کنيم. اين صییفت خاص بعضییی از هجاها را که موجب انفکاک 

(. در توضیيح مفهوم تکيه 62:  1374خوانيم«)خانلری، ۀ کلمه( يا به اختصیار )تکيه( میاجزای کلام از يکديگر اسیت، در فارسیی )تکي
های تغيير در فشیییییار هوا، اختلاف در درجۀ زيز و بمی و تفاوت در و ماهيت آن آمده اسیییییت: آتکيه از نظر توليد، از ترکيب مختصیییییه

(. به بيان ديگر تکيه 122:  1369شیییناد، شیییود«)حقمی  تر تعبيرشیییود و از نظر شییینيداری، به رسیییايی بيشای حاصیییل میکشیییش واکه
کند و در هر زنجيره آوايی، آن هجا را تر میيک تلاش فيزيولوژيکی اسیییییت که هجای يک کلمه را نسیییییبت به هجاهای ديگر آن برجسیییییته

بر و بدون  يان هجای تکيه(. تفاوت م67:  2018گويند)ر.ک النعيمی و الريشیییییییییییییاوی،بر« میگيرد، آهجای تکيهکه تکيه بر آن قرار می
های فور الذکر مشیخص کرد. خانلری آارتفاع« را عامل اصیلی تکيۀ کلمه در زبان فارسیی به حسیاب توان با اسیتفاده از مختصیهتکيه می

بر« هميشییییییییه با افزايش ميزان آزيز و بمی« همراه اسییییییییت و زير و بمی نشییییییییانۀ آبرجسییییییییتگی« هجای آورد. به نظر وی آهجای تکيهمی
( در زبان فارسیییی تکيه در حد زيادی قابل 65 63:  1374بر يک کلمه نسیییبت به هجاهای ديگر همان کلمه اسیییت)ر.ک خانلری، هتکي
( بر اين باورند که گرايش تکيه در کلمات فارسیی به سیمت رايان 1398خان )جن( بی1397( صیادقی )1384بينی اسیت. اسیلامی )پيش

گذاری در سطح واژه تقريباً اختلاف نظر وجود ندارد. اما  سؤالی که در اينجا مطرح قواعد تکيه آنهاست. از اين رو، در توصيف تکيه و
های فارسیی هميشیه ثابت اسیت ا يا عواملی وجود دارد باعث  تغيير جايگاه تکيه در سیطح شیود اين اسیت که آيا جايگاه تکيه در واژهمی

ی اند بر اين باورند که آ قواعد تکيهبه مسیییأله تکيۀ واژه و قواعد حاکم بر آن پرداخته شیییودا تقريباً همه محققان و زبانشیییناسیییان کهآنها می
پذيرند و دانند؛ بدين معنا که انواع دسییتوری کلمات، هر يک، در محل معينی تکيه میکلمه را در فارسییی مشییروط به شییرايط دسییتوری می

گذاری قطعيت ندارد و موارد استمنايی برای آن وجود دارد. قاعدۀ تکيه(. يعنی  1:  1374ی خاص خود هستند« )سامعی،دارای طرح تکيه

 
9 _ edge tones  
10 _ phrase accent/tone  
11 _ boundary toen 
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پذيرند. فرگوسییین آسیییه حالت  کنند و هر يک در جايگاه معينی تکيه میهای فارسیییی از اين قاعده تبعيت نمیاز اين رو، بسیییياری از واژه
 يرد: گکند که در آن تکيه روی هجای آخر قرار         نمیدر زبان فارسی بيان می

 .ravam Ꞌmiروم( حالت تصريفی: جايگاه تکيه به تعدادی از وندها وابسته است. مانند: )می •
 .Ꞌ?ammā  /Ꞌvaliحالت واژگانی: تکيه به صورت ذاتی وجود دارد. مانند: )اما، ولی(  •
خییان و ابو جننقییل از)بی( بییه  1957  :125«. )Ꞌmohammadهییای نقییل قولی. مییاننیید: )محمیید(  حییالییت تکواحی: حییالییت نییدايی و جملییه •

(. جايگاه تکيه در اسیم آسیاده، مرکب، مشیتق، مرکب مشیتق« و آصیفت« و بيشیترآ انواع قيد« بر هجای 30 29:  1391الحسینی زاده،
(. امیا تکيیه در فعیل برخلاف آنهیا، اغلیب بیه آغیاز کلمیه ميیل دارد؛ يعنی قواعید حیاکم 35 28:  1379گيرد )ر.ک وحيیديیان،آخر قرار می

ای شییییود. به طورکلی نکته(. همچنان هنگام افزودن وندها، تکيه دسییییت خوش تغيير می 7:  1374متفاوت اسییییت )ر.ک سییییامعی،  بر آن
که مورد اتفار بعضیییییییی محققان اين اسیییییییت که آاگر فقط سیییییییتاک )بن( کلمات را در نظر بگيريم، در اکمر موارد، چه فعل، چه غيرفعل، 

(. برای شناخت عوامل تغيير جايگاه تکيه در سطح کلمه در نمايشنامۀ  55:  1383راس  مهند،گيرد« )تکيه بر روی هجای آخر قرار می
بررسییییییییییی  14بسییییییییییت( واژه3، 13( وند تصییییییییییريفی2،  12( وند اشییییییییییتقاقی1های رو به برو« با اسییییییییییتفاده از قاعدۀ تکيه در سییییییییییه بخش  آآينه
های گوناگون به وجود  شییییوند و از رهگذر آنها واژهه اضییییافه میهاوندها تکواژهايی هسییییتند که به سییییتاک واژ شییییود.بررسییییی و تحليل دادهمی
روند و فقط در صورت پيوستن با ستاک يا رايه ايفای آيند. وندها از انواع واژک مقيد هستند که بتنهايی و به طور مستقل به کار نمیمی

 (.229: 2020کنند )ر.ک صفر،نقش می
سیازند، يا مقوله دسیتوری واژه را تغيير سیازی دارد؛ به اين معنی که واژه جديد مینقش واژه  ال     تکيۀ وندهای اشیتقاقی وندهای اشیتقاقی

روند ) ر.ک ( کاربرد اين وندها سیییماعی اسیییت يعنی با همۀ اعضیییای يک مقوله از کلمات به کار نمی550:  2021دهند)ر.ک انور،می
بر هسیییتند، ن بر رايه، دو کاربرد مختل  دارند. در ترکيبات فعلی تکيهشیییا(.پيشیییوندهای اشیییتقاقی از نظر تأثير آوايیِ 23:  1391کلباسیییی،

ماند )ر.ک  کند و تکيه همچنان روی هجای آخر باقی میاما در سییییییییییییییاير موارد با اضییییییییییییییافه شییییییییییییییدن اين وندها جايگاه تکيه تغييری نمی
 (. همانطور که در زير نشان داده شده است:73 71: 1390زاده و پيرانی،غلامعلی
کند و به روی خود ای حاصل از اشتقار)فعل( باشد، جايگاه تکيه تغيير     میوند اشتقاقی به آبن ماضی« اضافه شود و واژه    اگر

می انتقال  نمونه:وند  برای  /يابد.  تيشه  /    tiʃābardبرداشتی  کوهکنا  فرهاد  آشدی  ابارت  جون    برداشتیدر  به  افتادی 
  (.91: 1363زندگيتا«)بيضايی،

 
طور که در . همان   bar.dāʃ.tiيابد:از سه  هجا تشکيل می    »برداشتی«واژۀ     ( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی  واژۀ »برداشتی«1)شکل  
 تکيه را به خود   /bar/تکيۀ زير و بمی دريافت کرده است چون وند اشتقاقی   / tiʃādbar*15/شود هجای اول( ديده می1شکل )

 
12 _ inflectional affix 
13 _ derivational affix 
14 _ clitic 

نشاا ن   )*(ال   گذاردلی بر«»هج ی تک هرا قبت از   [Ꞌ]علالت برای نشاا د دادد ل ت تک ه    نکته:_  _15

ها  ی هاه »تک اه باژگا نی« را از »تک اه ز ر ب بلی« لتلا  ز  کی از ب ژگی. ل ات تک ا  ز ر ب بلی ا ااااات

هند ا د ا ات »تک ه باژگ نی« ل ه ت انتزاعی دارد ب از ننج  هه وابرت توار د شادل اشت اشا ر  به لی
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نسبت به هجاهای ديگر بيشتر است.  اگر وند اشتقاقی به آبن ماضی«    »برداشتی« کند و در نتيجه برجستگی هجای اول واژۀ  جذب می
ماند. کند و تکيه همچنان روی هجای آخر باقی میجايگاه تکيه تغييری می  ای حاصل از اشتقار اسم )مصدر مرخم( باشد، اضافه شود و واژه

 (. 49:  1363نداری«)بيضايی،  برگشت در ابارت آ اينطور که معلومه تو هم افتادی توی هجل و راه /  tʃbargaبرگشت /برای نمونه:

 
بينيم ( می2. چنانکه در شکل )bar.gaʃtشود:  از دو هجا تشکيل می  »برگشت« واژۀ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ »برگشت«2شکل )

دهد که وند اشتقاقی در ترکيب غير فعلی فاقد تکيه است و هنگام افزودن  واقعيت نشان میبر است و اين  تکيه  /tʃgaꞋbarهجای دوم  /  
برجستگی    »برگشت« قرار دارد و در نتيجه هجای آخر واژۀ    /Ꞌgaʃt/آن هيچ تأثيری ندارد و از اين رو، قلۀ  تکيۀ واژگانی روی هجای رايانی  

     بيشتری دارد.
جايگاه تکيه تغييری    ای حاصل از اشتقار اسم ) صفت فاعلی مرخم ( باشد، مضارع« اضافه شود و واژهاگر وند اشتقاقی به آبن  _      
شی، خيالت  بدنی نمی  بازرسی در ابارت آ ديگه    /   zresiābبازرسی /ماند. برای نمونه:کند و تکيه همچنان روی هجای آخر باقی مینمی

 (. 35:  1363راحت «)بيضايی،

 
آيد ( چنين بر می3. از شکل )  bāz.re.siيابد:  واژۀ آبازرسی« از سه هجا تشکيل مییۀ واژگانی واژۀ »بازرسی«( بازنمایی تک 3شکل )

تواند شود نمیدهد که وقتی وند اشتقاقی به بن مضارع افزوده میبستر تکيۀ واژگانی است و اين نشان می  /siꞋzreābکه هجای سوم  /
ماند و در نتيجه برجستگی هجای آخر واژۀ آبازرسی«  باقی می   /Ꞌsi/کند و به همين دليل تکيه باز هم روی هجای رايانی  تکيه را جذب  

یی/ در حالت آندايی، تعجب،کمرت،  āبر هستند به جز وند آیی ا« /به طور کلی تکيه  پسوندهای اشتقاقینسبت به هجاهای ديگر بيشتر است.
آمده    خواستگاردر ابارت آ برات    /rāstegāxخواستگار /(. برای نمونه:30:  1379)ر.ک وحيديان،  تکيه استترديد و تأکيد بی

 (. 41: 1363دیا«)بيضايی،نزهت، يه خواستگار خيلی خوب ومناسب، جوابشو چی می

 
 ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ »خواستگار« ۴شکل )

 

ند از نبع »تک ه ز ر ب شاابد. از ا د رب، تک ه زل د، بجه بشاا . ... دارد از    ت انتزاعی   رم لی

  بلی« ا ت.
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  /xāsteꞋgārآيد هجای سوم   ( برمی4طور که از شکل ). همان xās.te.gār شود:  از سه هجا تشکيل می  »خواستگار«واژۀ         
کند و  تکيه واژه را به خود جذب می  /xāst/به آخر واژۀ ــ/ gār/دهد که در اثر افزودن وند اشتقاقی حاوی تکيه است و اين نشان می /

شود تکيه روی رسوند آخر قرار شود رسوندهای اشتقاقی وقتی بيش از يک به رايه اضافه مییاز ين رو قلۀ تکيۀ واژگانی روی آن واقع م
 (. برای نمونه: 30:  1379دارد)ر.ک وحيديان،  

ــ ــا  / ــ ــا ده کییه در  در ابییارت آ ردشییییییییییییییییدنش در کنکور نشییییییییییییییون می  /hāgʃꞋneādدانشـــــــ کشییییییییییییییی وجود مییا تبعيو و حق  دانشـــــــ
 (.71: 1363داره«)بيضايی،

 
(  5طور که در  شکل ). همانdā.neʃ.gāh  :شودواژۀ آدانشگاه« از  سه هجا تشکيل می بازنمايی تکيۀ واژگانی واژۀ آدانشگاه( 5شکل )

شود. ظاهرمی  /gāhꞋبر است و به همين دليل قلۀ تکيۀ واژگانی روی هجای رايانی /تکيه  /dāneʃꞋgāhشود هجای سوم /مشخص می
شود تکيه به سمت هجای رايانی آن ميل دارد. اين مسأله  افزوده می  //dānیی/ به آخر واژۀ  gāhیی/ و /eʃاشتقاقی /بينيم وقتی دو وند  می

 :شود بدين ترتيببر به واژۀ مشتق نيز صادر است. يعنی تکيه روی وند تصريفی منتقل میهنگام افزودن وند تصريفی از نوع تکيه
dāneʃꞋgāh+hā...  dāneʃgāhꞋhā  

 

 ها« ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ »دانش ا ۶شکل )
تصریفیب      وندهای  آکلمه  تکیۀ  تصريفی  نمیوندهای  ساخته  جديد  صورتيی  بلکه  دست                             تازه  شود  به  کلمه   از  ای 

دهند.  ش معينی در ساختهای نحوی پردازش می(.اين وندها آنقش نحوی دارند، يعنی کلمه را برای ايفای نق139:  2015آيد«)المالکی،می
:  1391پذيرند «)کلباسی،توانند به کار روند وکمتر استمناء میکاربردشان قياسی است؛ يعنی با همۀ اعضای يک مقوله از کلمات  می

 (.  وندهای تصريفی ابارتند از:    23
کند و های جمع(. با افزودن آنها جايگاه تکيه تغيير میر زبان گفتاری )نشانهیی/ دāییی/ و آ یی ا « /  hāییی/، آ ییی ها « /    ān   آییی ان «/1

            برای نمونه: (.69: 1390زاده و پيرانی،يابد)ر.ک غلامعلیبه روی خود وند انتقال می
:  1363محل خيلی بزرگ بود«                          )بيضايی،  یهابچه  در ابارت آ اسم يه مرد تک که برای/    āehʃtʃbatها /بچه
12 .) 
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( پيداست.  7. چنانکه از شکل ) batʃ.tʃe.hāشود: از سه هجا درست می ها«»بچهواژۀهابچه ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ۷شکل )
/  روی هجای دوم قرار دارد و در هنگام افزودن   e/ʃꞋtʃbatبر است. البته تکيۀاصلی واژۀ / تکيه ā*heʃtʃbatهجای سوم          / 

/ hā /شود. کند و از اين رو، قلۀ تکيۀ واژگانی روی رسوند جمع ظاهرمیبه آن، تکيه را به خود جذب میـــ 
کند و به روی خود وند افزودن آنها جايگاه تکيه تغيير می با های تفضیلی و عالی (.ــ/ ) نشانهtarinـــ/، »ـــ ترین« /tar_ »ـــ تر« / 2

عکس شما  زیباترین در ابارت آ اين / inꞋtarāzib/زیباترین (. برای نمونه:69: 1390زاده و پيرانی،يابد )ر.ک غلامعلیانتقال می
 (. 17: 1363شه نزهت جان «) بيضايی،می

 
(  8طور که درشکل )همان.   zi.bā.ta.rin:شوداز چهار هجا تشکيل می  »زیباترین«واژۀ زیباترین  ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ۸شکل )

کند و به همين  را به خود جذب می  /  /zibāتکيۀ واژۀ  ــ/  tarin/چون رسوند    بر استتکيه   zibātaꞋrin/شود هجای رايانی/مشاهده      می
 گيرد.  دليل قلۀ تکيۀ واژگانی روی آن قرار می

کند و به روی  یی/ ) نشانه عدد ترتيبی (. با اضافه شدن آنها به عدد اصلی جايگاه تکيه تغيير میominیی/، آ یی  مين « /  omم « /      آ یی  3
خوب  ،    دهمیهی  در ابارت آ اين نامه  //dahomiدهمی     (. برای نمومه69:  1390زاده و پيرانی،يابد )ر.ک غلامعلیخود وند انتقال می
 (. 63:  1363شده« «) بيضايی،

 

. البته بايد توجه داشت در زبان  da.ho.miيابد:   از سه هجا تشکيل می  »دهمی« اژۀ  و   دهمی   ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ۹شکل )
واج   رسوند    /n/محاوره  آخر  می  ــ/omin  /از  )حذف  شکل  در  که  همانطوری  سوم                                     9شود.   هجای  است  مشخص   )

/  miꞋdaho/    حاوی تکيه است. چون وند /  omi/تکيۀ عدد اصلی    ــdah/ /   کند و در نتيجه قلۀ تکيۀ واژگانی را به خود جذب می
 شود.  روی آن ظاهر می

کند و در نتيجه جايگاه  ضارع التزامی و فعل امر (. با اضافه شدن آن، تکيه را به خود جذب می/ ) نشانه فعل م be  آ بِی ییی « /ییی  4
 (. برای نمونه: 69: 1390زاده و پيرانی،دهد )ر.ک غلامعلیتکيه را تغييرمی

 (.  67:  1363تا آخر« )بيضايی، ب ودونستم، چه چيزهايی رو من نمی»  در ابارت  / beguب و /

 

 »ب و« ( بازنمایی تکیۀ زیر وبمی واژۀ1۰شکل )
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بستر تکيه است چون   /*gubeاول/  ( پيداست هجای10. همانطور که از شکل )  be.guشود:   از دو هجا تشکيل می»ب و«  فعل امر
کند و به همين دليل قلۀ تکيۀ زير و بمی روی هجای تکيه به خود اختصاص دارد ودر نتيجه جايگاه تکيه تغيير می  /beـــ  /پيشوند  

 شود.دربردارندۀ نشانۀ امر واقع می
دهد)ر.ک  کند و در نتيجه جايگاه تکيه را تغيير می) نشانۀ استمراری(. با افزودن آن ، تکيه را به خود جذب می  /miیی  /  «یی      آ می 5

 (. برای نمونه: 69: 1390زاده و پيرانی،غلامعلی
  (.81: 1363ا« ) بيضايی، شنوی میی چندمه اين جمله رو در ابارت آ دفعه/  naviʃmi/شنوی می

 

. چنانکه   miʃ.na.viشود:  از سه هجا تشکيل می  شنوی«میفعل استمراری آشنوی «  » می  ( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی واژۀ11شکل )
توانست   /miــ    /قرار دارد چون پيشوند     / *navi /ʃmi  اول  شود؛  برجستگی تکيۀ زير وبمی روی هجای( مشاهده می11در شکل )

   شود.کند واز اين رو،  منحنی فرکانس رايه به صورت يک قله روی آن ظاهر میجايگاه  تکيه را  تغيير دهد و به خود جذب 
يابد )ر.ک    کند و به روی خود وند انتقال میهای نفی (. با افزودن آن جايگاه تکيه تغيير می/ ) نشانه  ma،/یی/na  آ نَی  یی / مَی یی « /یی  6

:  1363«) بيضايی،  نگفتم در ابارت آ چی شدا چرا رفت ا من که چيز بدی    / nagoftam/نگفتم  (.69:  1390زاده و پيرانی،غلامعلی
86 .) 

 

. همانطور که     na.gof.tamشود:از سه هجا تشکيل می  نگفتم«ساخت نحوی آ»نگفتم«  ( بازنمایی تکیۀ زیر وبمی واژۀ12شکل )
دهد افزوده شدن پيشوند  تکيۀ زير و بمی دريافت کرده است و آن نشان می  / *goftamna /اول    ( مشخص است هجای12در شکل )

 جايگاه تکيۀ واژه را تغيير داده و در نتيجه تکيه را به خود جذب کرده است. /  naــ/
زاده و  يابد )ر.ک غلامعلیکند و درنتيجه جايگاه تکيه تغيير میبا اضافه شدن وند تصريفی عربی به رايه، تکيه را به خود جذب می -7

 (.  71: 1390پيرانی،
  کنيمبه داشتن شاگردی ممل رسر شما افتخار می  معلمینگم آقای قناعت، ما ک میدر ابارت آ بهتون تبري /  mo?allemin/  معلمین

 ( 62: 1363«) بيضايی،

 

 »معلمین« ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ13شکل )
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minꞋmo?alle/ چهارم بينيم هجای(   می13. چنانکه که در شکل ) mo.?al.le.minشود:از چهار هجا تشکيل می معلمین«آواژۀ   
)نشانۀ جمع(، تکيه را به خود جذب کرده است و به همين دليل در سطح بالاتر از فرکانس رايه  ــ/    min/  بستر تکيه است چون رسوند  /

 هجاهای قبل از آن توليد شده است.
ها  بستواژه    کند.      تر از واژه شرکت میهای بزرگبست يک تکواژ وابستۀ دستوری فاقد تکيه است که در ساختواژه  بستپ_ واژ 

نمی حساب  به  کلمه  ساختمان  از  جزئی  وندها  خلاف  بر  ولی  بچسبند.  آن  به  تا  دارند  نياز  ميزبان  يک  به  وندها  )ر.ک همچون  آيند 
بست  چسبند پيشی قبل از خود میای که به کلمهبست و دستهپيوندند    پیی قبل از خود میآگروهی که به کلمه  (. 74ی  73:  1391شقايقی،

داند که رس از افزوده  بست را يک عنصر رسوندی می(.وحيديان، واژه2020:4اند« )محمد،بستهای فارسی همه پیبستشوند واژهميده مینا
  های فارسی شامل موارد زير است:بست(. واژه40:  1379آورد)ر.ک  گيرد و در جايگاه تکيه نيز تغييری به وجود نمیشدن به واژه، تکيه نمی

آورد«) طباطبايی،   شود و آن را به صورت نکره در میبست که به اسم افزوده میییی/ نشانه نکره يا آ)ی( نکره نوعی از واژه iی ی « /  آ یی1
 (. 77:  1363تونستی بکنی «)بيضايی،نمی کاری در ابارت آ تو هيچ /   riāk/کاری (  . برای نمونه:589: 1395

 

(  14طور که در شکل ). همان kā.riشود:  واژۀ آکاری« از دو هجا تشکيل می»کاری «  واژگانی واژۀ( بازنمایی تکیۀ  1۴شکل )
نکره بر تکيۀ واژگانی   /i/بست  شود که واژهگيرد و اين مشخص میقرار می  /'riākبينيم  منحنی فرکانس رايه روی هجای اول  /می

 هيچ تأثيری نداشته و در نتيجه، آن را جذب نکرده است.
های اضافه )مضاف + مضاف اليه( يا وصفی )موصوف + صفت( بستی است که در ساختیی/ آواژهe  نشانۀ اضافه آ یییِ « /   2

:  1385کند«) استاجی و جهانگيری،آيد و آن را به اسم / گروه اسمی يا صفت / گروه صفتی بعد از خود مربوط می به دنبال اسم می
وحيديان تکيۀ گروه اسمی چنين است: اگر وابستۀ رسين اسم مضاف اليه باشد، هم هسته گروه اسمی تکيه دارد  (. بر اساد نظر 70

(. اما اسلامی در اين راستا مدعی است در توليد آتأکيد 57:  1379گيرد )ر.ک  تر روی مضاف اليه قرارمیو هم وابسته اما تکيۀ قوی 
ب وابسته  دورترين  روی  اسمی  گروه  تکيۀ  ر.ک  کلی«   ( دارد  قرار  اسمی  هستۀ  نمونه:63:  1384ه  برای   مخفیی  چارخانه(. 

/neye maxfiāpxāʃt /   (. 69:  1363مخفی شما کش  شده«)بيضايی، ینظر، چارخانهدر ابارت آ سروان حق 

 

نشان توليد شده  به صورت بیی مخفی«   »چاپخانهساخت وصفیی مخفی «» چاپخانه  گفتار( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی پار 1۵شکل )
شود، افزودن آن به يک واژه، بر جايگاه تکيۀ واژه هيچ تأثيری بست فاقد تکيه محسوب میيک واژه» نشانۀ اضافه«  است. از آنجايی که 
»  ايانی هر دو  واژۀ  ی گروه صفتی، به صورت دو قله روی هجای رگذاری، ساخت تکيهرود و بر طبق قاعدۀ تکيهندارد، رس انتظار می
   /fimax» مخفی«/  يا به صورت يک قله روی وابستۀ رسين صفت     /fimax»صفت/ مخفی«/  و    /neāpxāʃt« /موصوف /چاپخانه

شود. اضافه بر آن،  ظاهر می  /ye/وfi/ آيد که برجستگی به صورت دو قله روی دو هجای /« چنين بر می15قرار دارد. اما از شکل آ
با ميزان فرکانس رايه کمتر از هجای شامل کسرۀ اضافه    /ne/هجای/tʃāpxāneye/  )خانه +کسر  اضافه(بست  درگروه واژهبينيم  می
کند که هجا اشار  می   16» به پدیدۀ دیرکرد قلۀخان و ابو الحسنی زاده  جنتوليد شده است، اين رويداد آکوستيکی بنابر نظر بی   /ye/يعنی

 
16_ peak delay   
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کنند که ( بيان می2009شو،(. آنان با ارجاع به          )يی66:  1390)گیرد«بعد از هجای متعلق به آن قرار می  F0در آن، قلۀ  
)همانجا(.   کند«»دیرکرد قلۀ هجا عاملی تولیدی است که سرعت حنجر  را برای تغییر مسیر حرکت نواخت محدود میشو معتقد است  يی

باشد،  /neāpxāʃt/ قلۀ فرکانس رايه به جای اينکه در آخرين هجای واژۀ»دیرکرد قلۀ هجا« فرايند کنيم که بر اثر در نتيجه ملاحظه می
 برخوردار است.  شود و از الگوی آهن  بالا نسبت به هجای ما قبل آنظاهر می /ye/بست روی هجای شامل عنصر واژه

آن به هجای   اند، باور دارند که وقتی اسم منادا واقع شود، تکيهپرداخته بيشتر پژوهشگران که در مورد تکيه  ـــ/ .    ā_ پسوند ندا » ـــ ا« /3
گيرد، ساخت ندايی گونه پيشتر اشاره شد به عقيده فرگوسن، يکی از مواردی که تکيه در هجای آخر قرار نمیگردد. هماناول منتقل می

(. وحيديان درهمين راستا معتقد  30 29:  1391الحسنی زاده،خان و ابو  جن شود )ر.ک بیاست که در آن، تکيه بر هجای اول واقع می
آن منتقل می اول  به هجای  اسم  اکمر مواقع تکيۀ  ندايی آدر  آهن  ويژهاست که در ساخت  با  اسم  شود و  فقط  نيز همراه است.  ای 

. اما اسلامی و بهمنيان ديدگاه (167 1379شود« )هجايی، که در آن مسئلۀ تغيير محل تکيه مطرح نيست، صرفاً با آهن  ندايی میتک
( و برای 21:  1399گيرد« )های منادا مورد ترديد جدی قرار میمتفاوت دارند ومعتقدند که آوجود تکيۀ زير و بمی در هجای اول در اسم

روی هجای آخر اسم منادا قرار    )*(اند که در آن آتکيۀ زير و بمی  پيشنهاد کرده  ^« H+X*H-(L%/H%)»الگوی آهن   ،  ساخت ندايی
بيانگر وقوع   ^Hاست.    *L+Hو در تأکيد جزئی از نوع    *Hنشانۀ انواع تکيۀ زير و بمی است که در تأکيد کلی از نوع    Xميگيرد و  

از سوی گوينده و انتظار راس  شنونده وادامۀ    نشانۀ جاری بودن کلام  H-بر واژگانی است و نواخت گروه  قبل از هجای تکيه  17قلهپيش
  گفتار است. معمولًا رس از اسم منادا، گفتار جريان دارد و رايان اسم منادا رايان واحد آهن  نيست و به همين دليل، نواخت مرزنمای بالا 

(H%)    يا رايينL%))  خدایا /برای نمونه:گيرند[«)همانجا(.  داخل پرانتز]قرار میāyāxod  /    خودت شاهد باش، کسی   خدایادر ابارت آ
 (. 67: 1363حرف از اجاره نزد « )بيضايی، 

 

است. اين واژه از سه هجا تشکيل                                    %H*H-L   »خدایا«الگوی آهنگی ساخت ندايی  » خدایا «  ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ1۶شکل )
  / dāشود و به تدريج در هجای دوم /( پيداست که منحنی زير وبمی با مقدار رايين آغاز می16ازشکل ). چنانکه  xo.dā.ya شود:  می

يابد و آن بيانگر اين است که بر خلاف باورهای بيشتر محققان، هجای اول ساخت ندايی، فاقد تکيه است )علاوه  )آخر واژۀ خدا( افزايش می
شود. اما هجای ظاهر می  /dāروی هجای دوم /  *Hی اول رخ نداده است( و تکيۀ زير و بمیقله روی هجايبر آن در اين واژه پديدۀ پيش

بر   ـــ/  ā/بست ندا  شود که واژهتر توليد شده است و اين مشخص میا فت فرکانس رايه بر روی آن گسترده و در سطحی رايين  /yāآخر /
ماند. نواخت گروه ساخت ندايی کرده است و تکيه در جای خود باقی میتکيۀ زير و بمی هيچ تأثيری نداشته و بنابراين، آن را جذب ن

    است. %Lنشانۀ جاری بودن گفتار از سوی گوينده و نواخت مرزنمای آن افتان  -H »خدایا«
های مختوم به ی/ و رس از واژهoهای مختوم به همخوان، آی  «/، اين نشانه در زبان گفتاری رس از واژه/rā  نشانۀ مفعول صريح آرا« /۴

 (. برای نمونه: 9: 2019شود )ر.ک سلمان،ی/ تلفظ میruواکه، آی رو«/
 (. 44: 1363راضی کردم ...«)بيضايی، وخودمدر ابارت آ هر طور بود /xudamo/خودمو 

 
پ ش از نبا ت  شبد هه پ ش ن  ز ر ب بلی به بضبح»به بضش تی اطلاق لی(: early peakقله ) پیش 17

 ( 27: 1399دهد«. )ا لالی ب بهلن  د، رخ لی دار ب لای هج ی تک ه
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به صورت     xudamo rāzi kardam گفتار  الگوی آهن  راره  »خودمو راضی کردم    گفتار( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی پار 1۷شکل )
H* L-L%    است که در آن برجستگی تکيه زير و بمیH*  / روی واژۀ xudamo/  گفتار منحنی نزولی  گيرد، اما  انتهای رارهقرار می

رود که هجای شامل         آيد که بر خلاف آنکه انتظار می( بر می17رسد. چنانکه از شکل )به رايان می  %L دارد  و با نواخت مرزی 
شود چون اين عناصر فاقد تکيه هستند،  با ميزان فرکانس رايه رايين توليد می  (   /oو نشانۀ مفعول /   / am) ضمیر شخصی //mo/  بستهاواژه

 شود و اين به دليل پديدۀ ديرکرد قلۀ هجا است.بينيم برجستگی فرکانس رايه بر روی هجای آنها نيز گسترده     میبلکه می
یی/ جزئی از فعل هستند  andیییَ ند « / یی/،آ idیی/، آ يد « / imیی/، آ يم «/ adیی/، آ یییَ د« / iیی/، آ ی « / amم «/  یییَ های فعلی آ  شناسه۵

می گذشته  و  حال  ستاک  به  هر صيغه  در  میکه  را  شمار  و  مفهوم شخص  و  طباطبايی،پيوندند  )ر.ک  برای 309:  1395رسانند   .)
  (. 44: 1363«)بيضايی، خندیدیدر ابارت آ دروغگو، تو به من  xandidi/خندیدی /نمونه:

 

طور که در  . همانxan.di.diشود:  از سه هجا تشکيل می»خندیدی«    فعل   »خندیدی «  ( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی واژۀ1۸شکل )
فاقد تکيه    /i/گيرد و اين مشخص است که شناسۀ  قرار می  /*didixanشود منحنی فرکانس رايه روی هجای دوم /( ديده می18شکل )

 ماند.است و از اين رو، تکيۀ زير و بمی را  به خود جذب نکرده است و در نتيجه تکيه در جای خود باقی می
یی/، آ یییِ تان «    nāemیی/، آ یییِ مان «      /  ʃaیی/، آ یییَ ش « /  atیی/، آ یییَ ت « /  amیییَ م «/   ضماير پيوسته ) ملکی/ مفعولی ( آ۶
/nāet  / » یی/، آ یییِ شانnāʃe  یییَ م «/ ای اين ضماير )  آیی/. صورت محاورهam  / » یی/،        آیییِ تet  / » یی/، آ یییِ شʃe   یی/، آ یییِ مون

/ »emun /  » یی/، آ یییِ تونetun / » یی/، آ یییِ شونeʃun  (. برای نمونه: 41 40: 1379تکيه است )ر.ک وحيديان یی/( نيز بی 
 (. 42: 1363موافق نبوديم«)بيضايی، پسرش در ابارت آما با عقايد سياسی /  ʃpesareپسرش / ضمیر ملکی

 

(  19). چنانکه در شکل pe.sa.reʃ يابد:  از سه هجا تشکل می»پسرش«  واژۀ  »پسرش «  ( بازنمایی تکیۀ واژگانی واژۀ1۹شکل )
دهد که رس از افزودن ضمير قرار دارد و اين واقعيت نشان می  /ʃrisaꞋpeشود برجستگی تکيۀ واژگانی روی هجای دوم/  ملاحظه می

 آوردیش در ابارت آ از کجا   /    ?ʃvardiāآوردیش /  ضمیر مفعولیجايگاه تکيۀ واژۀ مزبان تغيير نکرده است.  ــ/    ʃe/  ملکی
 (. 68: 1363«)بيضايی،



   

   
237 

      

 مسرحية )المرايا المتقابلة( لبهرام بيضايي في ضودراسة عوامل تغيير نبر الكلمات في   

  

  

 

چسبند. بست رشت سر هم به واژۀ مزبان میدر زبان فارسی ممکن است چند پی» آوردیش «  ( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی واژۀ2۰شکل )
یی با حذف شدن واکۀ آغازی    /ʃ/+ ضمير مفعولی    /i/و شناسه ) دوم شخص مفرد(    /āvard?/از بن ماضی  »آوردیش«  گروه فعلی  

شود هجای پيش  ( مشخص می20چنانکه در شکل )   ā. var.diʃ?.يابد:از سه هجا تشکيل می  »آوردیش«آن یی ساخته شده است. واژۀ  
بست ظاهر دريافت کننده تکيۀ زير و بمی است و ا فت فرکانس رايه بر روی هر دو  پی  /?ʃdivar*āها يعنی هجای دوم/  بستاز پی
شود هرچند ضماير پيوسته فاقد تکيه هستند اما ضماير آمفعولی« موارد استمنايی برای آن وجود دارد و در نتيجه، عکس قاعده عمل  می
کيه است، ضماير )پيوسته( مفعولی )در محاوره(، که آنها نيز فاقد  تهجايی، که بیکنند. بدين سان، وقتی در آخر حرف اضافه تکمی

 (. برای نمونه: 60: 1379شود )ر.ک وحيديان بر        میتکيه هستند قرار بگيرد هجای اول ضمير تکيه
 (. 26: 1363روبرو بشم«)بيضايی، باهاشتونم در ابارت آ من نمی /ʃāhābباهاش /

 

شود، ( آمده است، که منحنی واژۀ آباهاش« مشخص می21طبق آنچه در شکل )» باهاش «  انی واژۀ( بازنمایی تکیۀ واژگ21شکل )
شود . گيرد و از اين رو، قلۀ تکيۀ واژگانی روی آن واقع میقرار می  /ʃāhꞋābبرجستگی تکيه روی هجای دربردارندۀ ضمير مفعولی /

ندارد اما وقتی افزودن آن به رايان حرف اضافه که آن نيز فاقد تکيه است، عکس قاعدۀ  بينيم با اينکه ضمير مفعولی تکيه  بنابر اين می
 باشد. بر میکند و در نتيجه تکيهتکيه بودن آن عمل میبی
در ابارت آ پرنسل وظيفه خيری قناعت ! جمع ارقام غلطه،    /  bāzdāʃtiبازداشتی /   صورتهای رسوندی فعل آبودن«. برای نمونه:7
  (.68: 1363)بيضايی، « بازداشتیتو  
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و صورت مخف  رسوند   /bāzdāʃt/  از مصدر مرخم  »بازداشتی«گروه نحوی  » بازداشتی «  ( بازنمایی تکیۀ زیر و بمی واژۀ22شکل )
(  22طوری که در شکل ). همان  bāz.dāʃ.tiشود:از سه هجا تشکيل می»بازداشتی«ساخته شده است. واژۀ    /i/  )هستی(فعل بودن  

جايگاه     / i/بست  دهد که افزوده شدن واژهگيرد و اين نشان میقرار می  /tiʃādz*ābبينيم برجستگی تکيۀ زير و بمی روی هجای دوم/  می
 . ماندهجای آخر واژۀ مزبان باقی میکند و تکيه همچنان روی تکيه تغيير نمی

ها  و بعد از واکه  /oها معمولًا /  نشانۀ عط  که صورت نوشتاری آن آیی و یی« است اما در گفتار رسمی و غير رسمی بعد از همخوان8
/yo/  / وvo/  اً با دو تکيه  های نحوی غالبهای عطفی غير ترکيب، يعنی گروه(.در ساخت543: 1395شود )ر.ک طباطبايی،تلفظ می

ای بودن آنها وجود درن  کوتاه است که باعث مستقل شدن دو واژه از يکديگر  شوند. علت دو تکيهشان تلفظ مییمستقل در هر دو واژه
در     /  pesar o doxtar/پسر و دختر(. برای نمونه:39:  1391گردد)ر.ک جم،های مستقل میو داشتن تکيه جداگانه مانند ساير واژه

 (. 42:  1363به عکس درآمدن«)بيضايی، دختر وپسر نامی بود، معلوم نيست چطور اين ابارت آ ايشان مرد نيک

 

 » پسر و دختر « گفتار( بازنمایی تکیۀزیر و بمی  پار 23شکل )
  /o/با دو تکيه مسیتقل يعنی با يک درن  کوتاه رس از »پسـر و دختر« شیود که گروه نحوی ( چنين مشیخص می23با توجه به شیکل )     

، ميزان   /ro/تکيه اسییت، هجای يک عنصییر فاقد   /o/با اينکه    /pesar-o/  »پســر+ نشــانۀ ع  «بسییت توليد شییده اسییت. در گروه واژه
گردد. در اين حالت، الگوی  اهر میظ /ro/دارد. از اين رو، قلۀ رسییییامد رايه روی هجای  /sa/رسییییامد رايه بيشییییتر از هجای قبل از آن يعنی  

شییود و از برجسییتگی بيشییتری برخورداراسییت. نيز گسییترده می /ro/بسییت ، روی هجای رايانی که شییامل واژه  /sa/آهن  علاوه بر روی هجای 
کنيم تکيۀ دوم  مشییییاهده میطور که در شییییکل بالا  کند. همانچنانکه قبلًا ذکر کرديم اين رويداد آکوسییییتيکی به پديدۀ ديرکرد قلۀ هجا اشییییاره می

 گيرد. قرار می doxꞋtar/ گروه نحوی روی هجای رايانی واژۀ /
بستی تا مردی که  اگر معرفت داشتی دهنتو سفت می  توامدر ابارت آ   /  to?am/توام   یییییییییییییی/ . برای نمونهam  صورت مخف  آهم« /   9

 (.13: 1363)بيضايی،اونطور جلوشون وايساد با اسم من بدنوم نکنی« 

 

+ صورت    /?/و واج ميانجی    /toاز ضمير گسسته دوم شخص مفرد/»توام«گروه نحوی     »توام «  ( بازنمایی تکیۀواژگانی واژۀ2۴شکل )
آيد برجستگی  ( بر می24طوری که از شکل ) . همان  to.?amشود:  ساخته شده است و آن از دو هجا تشکيل می  ــ/am»هم«  /  مخف 

گسترده شده  / am? قرار دارد و ا فت فرکانس رايه روی هجای / / amtoꞋ?بست يعنی هجای اول /تکيۀ واژگانی بر روی هجای پيش از واژه
 است.
آيد که اغلب کلمات دارای تکيه ثابت و هميشه در های رو به رو« چنين برمیاز بررسی الگوی تکيۀ کلمات در نمايشنامۀ آآينه   گیری نتیجه
شوند و آن به دليل اين است که بيشتر وندها اين قابليت آخر قرار دارد. اما در فرايند تصريف، تکيۀ کلمات دست خوش تغيير میهجای  

ها  از آنجا که بستدهند، اما واژهکنند. وندهای تصريفی و اشتقاقی در اغلب موارد جايگاه تکيه را تغيير میدارند که تکيه را به خود جذب
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ها، عوض  توان گفت که جای تکيه از لحاظ بخشهای افزوده شده به واژههستند، هيچ تأثيری بر تکيۀ کلمات ندارند. به طور کلی میفاقد تکيه  
ها به تغيير ساختار صرفی آنها تعلق دارد و از آنجايی که تکيه در زبان فارسی تحت تأثير  ميشود، يعنی تغيير جايگاه تکيه در سطح واژه

گيرد، از اين رو، محل تکيه در حد زيادی قابل تشخيص است. خلاصۀ آنچه تا اينجا گفتيم اين است که وندهای رار مینظام صرفی آن ق
اشتقاقی و تصريفی در بيشتر موارد راهنمايی جايگاه تکيه هستند و اين امرعلاوه بر آنچه به تسلط بر قواعد ترکيب و چگونگی ساختمان 

دهد تا جايگاه تکيه را امکان می  آموزانشناسايی کدام يک از آنها قادر به تغيير جايگاه تکيه هستند که به زبان  ها نياز دارد، نيز مستلزمواژه
 بندی کرد:     تکيه بودن آنها  به صورت زير      دستهبر و بیتوان وندها را  به لحاظ تکيهطور کلی میبه راحتی تعيين کنند. به

بر است  اما  اگر اسم باشد  کنند: اگر واژه حاصل از اشتقار فعل باشد پيشوند تکيهکيه به دو صورت عمل میپيشوندهای اشتقاقی از نظر ت •
 تکيه است.  پيشوند هيچ تأثيری ندارد يعنی بی

 بر هستند. تمام رسوندهای اشتقاقی تکيه •
 گيرد.وند آخر قرار میشود تکيه روی رسبر به واژه افزوده میدر صورتی که بيش از يک رسوند از نوع تکيه •
 کنند.  وندهای تصريفی فارسی اين قابليت دارند که جايگاه تکيۀ رايه را تغيير کرده و تکيه به خود جذب  •
 بر هستند.وندهای تصريفی عربی به کار برده در زبان فارسی تکيه •
ها در ماضی  د جذب کنند، مگر در زبان محاوره، شناسهها فاقد تکيه هستند؛ يعنی اين امکان ندارند که تکيۀ مزبان را به خو بستتمام واژه •

کلی حاصل از بررسی تکيۀ وندهای افزوده شده  بر باشند.    نتيجهنقلی و ضماير مفعولی هنگام افزودن آنها به برخی حروف اضافه،  تکيه
 د:توان به صورت خلاصه در جدول زير ارائه شهای رو به رو« میبه کلمات در نمايشنامۀ آآينه

 وند از لحاظ تکیه نوع وند 

هااا ی بناااده ی توااار ،ی )هااا ،اد،ا( نشااا ن جل ، )تر،تااار د( نشااا نه
ت،ضاااا ای،)ان،ل د( نشاااا ن  عاااادد ترت باااای، )بااااا( نشاااا ن  اشاااات الاااار 

 با تزالی، )لی( نش ن  ا تلراری با ب ری، )نا( نش ن  ن،ی.

 بر تک ه

 بر تک ه بنده ی تور ،ی عربی

 بر تک ه   ز(پ شبنده ی اشتق قی )اشت

 تک هبی   ز(پ شبنده ی اشتق قی )ا ن

 بر تک ه   ز(پ بنده ی اشتق قی )ا ن

اا « ه ؛)ی( نش ن  نکر ،ب تباژ  نش ن  اض اه، )ا( پ بند ندا، )را( » اااا 
ه ی اشای، ضاااال  ر پ ب ااااته)لاکی،ل،شب ی(،  نشاااا ن  ل،شبت، نشاااا نه

ه ی پ اابندی اشت )ببدد(، )ب( نشاا ن  عطد، واابرت ل ،د واابرت
 )هن(. 

 تک هبی
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 (. 12 6عل در فارسی: يک بررسی مجدد. نامه فرهنگستان، سال اول، شماره چهارم، صص )(. تکيه ف 1374سامعی،حسين ) ❖
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